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سرقت های 2خواهر برای آزادی برادر از زندان 

فروش نان 10هزار تومانی در کمالشهر چه توجیهی دارد
کمالشهر از مناطق حاشیه کرج و دارای بافت جمعیتی متوسط 

و فقیر است.
فروش اجباری نان سنگک 10هزار تومانی به بهانه چند عدد کنجد 
و  نفروختن نان به قیمت دولتی در این شــهر چه توجیهی دارد. 
نانوایی سر تقاطع خیابان امام )ره( با خیابان راهیان نور از شکایت و 
انتقاد هم نمی هراسد و می گوید هر کاری دلتان می خواهد بکنید، 

همین است که هست!
رضاپور از کمالشهر کرج

حریم امامزاده زید )ع( از گدایان پاکسازی شود
حریم امامزاده زید)ع( واقع در منطقه 18تهران مملو از گدایانی 
شده که اکثرا از اتباع هستند و شهروندان حتی نمی توانند به راحتی 
به زیارت این مضجع شــریف بروند زیرا انبوه گدایان برای زوار و 
صاحبان عزا و مهمانان آنها ایجاد مزاحمت می کنند. از متولیان 
امامزاده و شهردار منطقه درخواست رســیدگی و پایان دادن به 

این وضعیت را داریم.
میهن دوست از یافت آباد تهران

کارگاه های ساختمانی بدون مجوز، امان مردم فردوس را بریده اند
کارگاه های ساختمانی بدون مجوز با سر و صدای بسیار در کنار 
منازل و مجتمع های مســکونی در شهرستان فردوس خراسان 
جنوبی مشغول کارند. ماه هاســت وقتی غروب خسته از سر کار 
به منزل بازمی گردیم و نیاز به اســتراحت داریم ســر و صدای 
جوشکاری تیرآهن اعصاب مان را خرد کرده و آرامش مان را سلب 
کرده است. بیشتر از یک ســال است که این وضع ادامه دارد.چه 
ارگان یا نهادی به این کارگاه ها مجوز فعالیت در اماکن مسکونی 
را داده است؟چرا این کارگاه ها را به بیرون محوطه های مسکونی 

منتقل نمی کنند؟
سلطان خواه از فردوس

ایستگاه های قطار شهری اصفهان، سرویس بهداشتی داشته باشند
با توجه به آمار بالای بیماران دیابتی و فشــارخونی در کشور و 
نیاز مکرر آنها به ســرویس های بهداشــتی، چرا در هیچ یک از 
ایستگاه های قطار شهری مترو در اصفهان، سرویس های بهداشتی 

و دستشویی های مجهز برای مسافران مترو وجود ندارد ؟
محمود بلیغیان از اصفهان

فرمایشات رهبری، حجت را بر اغتشاشگران تمام کرد
فرمایشــات رهبر معظم انقلاب در چند روز گذشته حجت را بر 
اغتشاشگران تمام و اثبات کرد که حق و منطق نابود شدنی نیست 
و راه شیطانی زایل شدنی اســت. بهتر است اغتشاشگران به خود 
بیایند و با مماشــات های صورت گرفته آرام بگیرند و بیش از این 

هزینه تراشی نکنند.
پورمنصور از اصفهان

حذف اضافه کاری کارگران توانیر باعث نارضایتی است
 اخیرا شرکت توانیر طی بخشــنامه ای  اضافه کاری ها را کاهش 
قابل توجهی داده که طبیعتا باعث کاهش درآمد شــده است. 
این موضوع نارضایتی کارگران و کارمندان را به دنبال داشــته و 
باعث کاهش انگیزه های کاری نیز شده است. آیا در این شرایط 

اقتصادی کشور وقت این کارهاست؟
کارگر شرکت توزیع برق از تهران 

کارگران شرکتی شهرداری تبریز تبدیل وضعیت نشدند
درحالی که تبدیل وضعیت ایثارگران در سازمان ها و نهادهای مختلف 
اجرا شده و همچنان هم در حال اجراست،  شهرداری تبریز از تبدیل 
وضعیت کارگران شرکت سر باز می زند به رغم اینکه در این خصوص 
هم مصوبه ای آمد و موظف به استخدام رســمی کارگران شرکت، 
حجمی و... شــدند. در کل قانون تبدیل وضعیت در شهرداری های 

این شهر به درستی و کامل اجرایی نشده و سلیقه ای عمل می شود.
حقی پناهی از تبریز 

هزینه درمان حیوانات بیمار و بدون صاحب کاهش پیدا کند
ویزیت بالای دامپزشکان موجب شــده تا افراد نتوانند از حیوانات 
بی پناه و بیمار حمایــت کنند و آنها را تحــت معالجه قرار دهند. 
پیشنهاد می کنم مراکز دامپزشکی برای درمان حیوانات بیمار و 
مصدومی که صاحبی ندارند و توسط حامیان و افراد دلسوز حمایت 
و رسیدگی می شوند تعرفه درمانی پایین تری را درنظر بگیرند. این 

کار باعث می شود تعداد بیشتری از حیوانات مداوا و درمان شوند.
سجادی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

جراحی بینی به قیمت جان زن جوان 
تمام شد

زنی جوان که برای جراحی زیبایی بینی به یکی از کلینیک های 
پایتخت رفته بود، در اتاق عمل جان باخت.

به گزارش همشهری،  عصر یکشنبه بیســت ونهم آبان به قاضی 
محمد وهابی، بازپرس جنایی تهران خبر رســید که زن جوانی 
در یکی از بیمارستان های تهران جانش را از دست داده و مرگ 
او مشکوک است. به دســتور قاضی، تحقیقات در این باره آغاز و 
مشخص شد که زن جوان 5روز قبل به بیمارستان منتقل شده 
و تحت درمان قرار گرفته است اما تلاش تیم پزشکی برای نجات 
او بی فایده بود و در نهایت زن جوان تســلیم مرگ شد. ماجرا از 
این قرار بود که زن جوان بــرای انجام جراحی بینی به کلینیکی 
در پایتخت رفته اما زمانی که در اتاق عمل بود،  ناگهان حالش بد 
شدو مسئولان کلینیک وی را به بیمارستان انتقال دادند. به گفته 
اعضای خانواده متوفی، مسئولان کلینیک به آنها اعلام کرده اند 
که زن جوان هنگام جراحی، ناگهان دچار سکته قلبی شده است. 
هرچند پزشکان سعی کردند او را احیا کنند اما او دچار مرگ مغزی 
شد. درنهایت پس از انتقال به بیمارستان،  سطح هوشیاری اش 
پایین آمد و جانش را از دست داد. باتوجه به اینکه خانواده این زن 
از کادر درمان بیمارستان و کلینیک شکایت کرده اند، پرونده به 
دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران برای رسیدگی 

به دادسرای جرایم پزشکی ارجاع شد.

کشف محموله طلا در فرودگاه 
2مسافر با جاسازی 5میلیارد تومان طلا و جواهر در چمدان خود 

قصد خروج از کشور را داشتند اما در فرودگاه دست شان رو شد.
به گزارش همشــهری، چند روز پیش مأموران پلیس فرودگاه 
بین المللی امام خمینی)ره( درحال کنترل مســافران بودند که 
به 2نفر که چمدانی همراهشــان بود، مشــکوک شدند. به نظر 
می رسید که در جداره های چمدانی چیزی مخفی شده است و به 
همین دلیل مأموران شروع به بازرسی محتویات داخل آن کردند. 
سردار محسن عقیلی، فرمانده پلیس فرودگاه فراجا با بیان این 
خبر گفت: مقصد این دو مسافر یکی از کشورهای آسیای غربی 
بود و وقتی با هماهنگی مقام قضایی، چمدان آنها مورد بازرسی 
قرار گرفت، یک کیلو و 537گرم طلا و جواهر، شامل سنگ جواهر 
تزیینی، سه رشته گردنبند مروارید و یک عدد ساعت مچی طلای 
قاچاق که به طرز ماهرانه ای داخل چمدان جاســازی شده بود 
کشف شد. سردار عقیلی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این طلا و 
جواهر را بیش از 50میلیارد ریال برآورد کرده اند، خاطرنشان کرد: 
متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شدند.

سرقت ۴0خودرو توسط ۲زن
2زن جوان با پرسه زدن در خیابان ها، خودروهای فاقد تجهیزات 
ایمنی را سرقت  و پس از بازکردن تجهیزات، آنها را اوراق می کردند.

به گزارش همشهری، تحقیقات پلیس در این باره از چندی قبل 
به دنبال سرقت چند خودرو در شهرهای محمدیه و مهرگان قزوین 
آغاز شد. همه سرقت ها شب اتفاق افتاده و سارقان، خودروهایی را 
که فاقد تجهیزات ایمنی بودند به عنوان طعمه انتخاب می کردند. 
در مدت زمان کوتاهی تعداد زیادی خودرو ســرقت شده بود و 
در محمدیه و مهــرگان همه درباره ســرقت خودروها صحبت 
می کردند. با وجود این هیچ کس نمی دانست در پشت پرده این 
سرقت ها چه باندی قرار دارد. در این شــرایط پلیس تحقیقات 
گسترده ای را برای شناسایی ســارقان آغاز کرد. افسران پلیس 
با بررسی تصاویر ضبط شده توســط دوربین های مداربسته ای 
که در محل برخی ســرقت ها وجود داشــت به نخستین سرنخ 
از عاملان این سرقت ها دســت یافتند. آنها در این تصاویر 2زن 
جوان را دیدند که پس از کمی پرسه زدن در خیابان های خلوت 
به خودرو نزدیک شده و به شکلی کاملا حرفه ای و در مدت زمان 
کوتاهی آن را ســرقت می کنند. باور اینکه ده ها دستگاه خودرو 
توسط این دو زن سرقت شده دشــوار بود اما آنچه اتفاق افتاده 
بود حقیقت داشت. در چنین شرایطی بود که مأموران تحقیقات 
خود را برای شناسایی 2متهم و دستگیری شان آغاز کردند. آنها 
سرانجام چند روز بعد توانســتند با شناسایی مخفیگاه متهمان 
آنها را دستگیر کنند. ســردار علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی 
استان قزوین در این باره گفت: وقتی متهمان تحت بازجویی قرار 
گرفتند و پی بردند دوربین های مداربسته صحنه سرقت های آنها 
را ضبط کرده اند به ارتکاب ۴0فقره سرقت خودرو اعتراف کردند. 
همچنین معلوم شد که همســر یکی از آنها در طراحی و اجرای 
نقشه سرقت ها همکاری دارد که دستگیری او نیز در دستور کار 
مأموران قرار گرفت. وی درباره سرنوشــت خودروهای مسروقه 
نیز گفت: متهمان اعتراف کردند که پس از سرقت خودروها و باز 
کردن لوازم و قطعات داخل خودرو ازجمله ضبط، باند، کپسول 
گاز و لوازمی که به صورت جداگانه قابلیت فروش دارند، خودروها 
را اوراق کرده و می فروختنــد. به گفته وی هم اکنون متهمان در 

بازداشت به سرمی برند و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

جشن تولد خونین در نرماشیر
تیراندازی در جشن تولد هرچند به نشانه شادی انجام شده بود اما 
با مرگ مردی جوان و مجروح شدن 5 نفر دیگر این جشن به عزا 
تبدیل شد. به گزارش همشهری، این جشن تولد یکشنبه شب در 
روستای ده وسط از توابع نرماشیر واقع در شرق استان کرمان اتفاق 
افتاد. ماجرا از این قرار بود که چندین خانواده برای حضور در جشن 
تولد در خانه ای جمع شده بودند که یکی از شرکت کنندگان طبق 
رسمی غلط و با انگیزه شادی شروع به تیراندازی با سلاح شکاری 
کرد. در این حادثه یکی از شرکت کنندگان در جشن تولد که گلوله 
به او اصابت کرده بود در دم جان باخــت و 5نفر دیگر نیز به دلیل 
اصابت ساچمه مجروح شدند. حمید طبسی نژاد، فرماندار و رئیس 
شورای تامین شهرستان نرماشیر در توضیح این حادثه گفت: عامل 
تیراندازی یک ساعت پس از حادثه بازداشت و سلاح شکاری او نیز 
کشف شد. عامل تیراندازی با مقتول و مجروحان نسبت خانوادگی 
دارد اما پس از حادثه به علت ترس از صحنه متواری شده بود که یک 
ساعت پس از آن با اقدام سریع نیروهای انتظامی دستگیر و سلاح 

نامبرده نیز کشف شد.

کوتاه از حادثه اشتباه عجیب همدست دزدان راز آنها را فاش کرد

وقتی مردی جوان به اتهام سرقت 

دادسرا
به زندان افتاد، 2خواهرش برای 
آزادی او به تکاپو افتادند اما برای 
گرفتن رضایت شاکیان نیاز به پول داشتند. آنجا 
بود که آنها نقشه کشیدند این پول را از راه سرقت 

تهیه کنند.
به گزارش همشهری، سرقت های 2خواهر جوان 
از چند ماه قبل شروع شد و آنها با شگردهایی که 
داشتند اموال مردم را می دزدیدند تا اینکه چند 

روز قبل اتفاق عجیبی راز آنها را فاش کرد.
ماجرا از این قرار بود که حدود 2هفته پیش زنی 
جوان که مشتری یکی از فروشــگاه های بزرگ 
محصولات پروتئینی در پایتخت بود پس از خرید 
900هزار تومانی و بازگشــت به خانه، با بررسی 
پیامک گوشــی اش متوجه شــد که صندوقدار 
فروشگاه به جای 900هزار تومان، 9میلیون تومان 

از حساب او برداشت کرده است.
او به فروشگاه برگشت و یک راست سراغ صاحب 
آنجا رفت و ماجرا را با وی در میان گذاشت. صاحب 
فروشگاه شروع به بررسی حساب بانکی فروشگاه 
کرد اما در کمال تعجب متوجه شد که هیچ پولی 
از حســاب زن جوان وارد حساب فروشگاه نشده 
است. حال آنکه بررســی دوربین های مداربسته 
و شــواهدی که وجود داشت نشــان می داد که 
این زن پــس از خرید به مقابل صنــدوق رفته، 
کارتش را به صندوقــدار داده و پس از پرداخت 
پــول خرید از آنجا خارج شــده اســت. صاحب 
فروشــگاه که به جوان صندوقدار مشکوک شده 
بود به بررسی های خود ادامه داد تا اینکه پی به راز 
سرقت های او برد. شواهد نشان می داد که جوان 
صندوقدار یک دســتگاه پز شــخصی در اختیار 
دارد کــه گاهی وقت ها به جای کشــیدن کارت 
مشتریان در دستگاه پز فروشگاه، آن را در دستگاه 
پز شخصی اش می کشد و در حقیقت با این شگرد 

اقدام به سرقت پول های فروشگاه می کند.

اعترافات مرد فریب خورده 
وقتی مأموران پلیس در جریــان این تخلف قرار 
گرفتند راهی فروشــگاه مورد نظر شدند و جوان 

صندوقدار را دستگیر کردند.
او وقتی متوجه شد همه شواهد و مدارک علیه وی 
است، به سرقت های سریالی اعتراف کرد و گفت: 

من فریب زنی به نام عاطفه را خوردم.

وی ادامه داد: عاطفه گاهی برای خرید به فروشگاه 
می آمد که با هم آشــنا شــدیم. او چند روز قبل 
پیشنهاد عجیبی به من داد. یک دستگاه کارتخوان 
تهیه کرده و در اختیار من قرار داد و گفت هر وقت 
مشتری برای خرید آمد و همکارانم اطرافم نبودند، 
بخشی از پول خرید را از طریق دستگاهی که به 
من داده بود دریافت کنم. ابتدا قبول نکردم، چون 
ریسکش خیلی بالا بود اما عاطفه آنقدر زیر پایم 

نشست که در نهایت راضی به این کار شدم.
پسر جوان ادامه داد: من عاشق عاطفه شده بودم 
و او قول داده بود که پول هایی را که از این طریق 
سرقت می کنیم جمع کند تا بتوانیم برای شروع 
زندگی مشترکمان خانه ای اجاره کنیم. برای همین 
حرفش را قبول کردم و به این ترتیب کارت برخی 
از مشتریان را در دستگاهی که دختر موردعلاقه ام 
داده بود می کشیدم اما یک اشتباه کار دستم داد. 
متهم گفت: من هر وقت که می خواستم از دستگاه 
پز عاطفه استفاده کنم، از وحشت دچار استرس 
می شدم و می ترســیدم که لو بروم. برای همین 
آخرین بار که قرار بود از حساب یکی از مشتریان 
فروشگاه 900هزار تومان برداشت کنم، به اشتباه 
9میلیون تومان برداشت کردم و روز بعد که وی به 
فروشگاه آمد و ماجرا را به صاحب کارم اطلاع داد، 

با بررسی حساب ها دستم رو شد.

بازداشت ۲خواهر
با اعتراف پسر جوان، وی به دستور بازپرس پرونده 
بازداشت شد و مأموران تحقیقات برای بازداشت 
عاطفه را آغاز کردند. در ادامه مخفیگاه دختر جوان 
شناسایی شد و وقتی مأموران برای دستگیری وی 
وارد آنجا شــدند، با مقدار زیادی اموال مسروقه 
ازجمله کیف زنانــه و مدارک شناســایی افراد 
مختلف مواجه شدند که نشان می داد عاطفه یک 
سارق حرفه ای اســت. او در همان بازجویی های 
اولیه اعتراف کرد که خواهــرش نیز در ماجرای 
سرقت های ســریالی او دســت دارد و با هم این 
نقشه را اجرا می کردند. به این ترتیب خواهراو نیز 
بازداشت شد متهمان گفتند که علاوه بر سرقت 
از حساب مشتریان فروشگاه، در اتوبوس، مترو و 

جاهای شلوغ دست به جیب بری می زدند.
پس از مشخص شــدن حقایق، 2خواهر به اتهام 
سرقت بازداشت شده اند و تحقیقات برای کشف 
جرایم احتمالی دیگر از سوی این 2نفر ادامه دارد.

 سرقت برای نجات برادر
عاطفه خواهر بزرگ تر اســت و گفت و گو

33سال سن دارد. او با همدستی 
عارفه خواهرش دست به ســرقت می زد تا به پول 
برسند و بتوانند برادرشــان را از زندان آزاد کنند. 
عاطفه می گوید:»هرگز فکــرش را نمی کردم که 

دستگیر شویم.«

چرا فکر نمی کردی دستگیر شوی؟
فکر می کردم نقشه ای که کشیده ام حساب شده است. با 
خودم می گفتم اگر مردی که در فروشگاه کار می کرد در 
روز چندبار مبلغ کمی از حساب مشتریان برداشت کند 
هیچ کس متوجه نخواهد شد. اما همدستم حواس پرتی 
کرد و هم کار دست خودش داد هم ما. اشتباه او باعث 

شد تا ما الان اینجا باشیم و ماجرا لو برود.
اما نقشــه تو فقط به این سرقت ختم 
نمی شــد و تو و خواهرت سرقت های دیگری را هم 

مرتکب شده اید.
نقشــه دوم را هم ماهرانه اجــرا می کردیم. هرچند 
نخستین بارمان است که دســت به خلاف می زنیم. 
من و خواهرم به مناطق شــلوغ می رفتیم؛  از مترو و 
اتوبوس گرفته تا بازار و خیابان های شلوغ. جایی که 
تردد آدم ها زیاد بود و ما به دل جمعیت می رفتیم تا در 
فرصتی مناسب مانند تنه زدن یا صحبت کردن با سوژه، 
محتویات جیبش را خالی کنیم. درباره این شگرد در 
فضای مجازی خوانده بودیم و آنقدر تمرین کرده بودیم 

که فکر می کردیم کاملا حرفه ای شده ایم.
انگیزه تان از این سرقت ها چه بود؟

آزادی برادرم. ما سال ها قبل پدرمان را از دست دادیم 
و برادرمان بود که جای او را برای ما پر کرد. او همیشه 
هوای ما را داشت و نان آور خانواده بود و چون حق پدری 
بر گردن ما داشت باید برایش کاری انجام می دادیم. آخر 
او ماه هاست که پشت میله های زندان است و تمام تلاش 

ما این بود که او را آزاد کنیم.
به چه اتهامی در زندان است؟

هم سرقت و هم مهریه. البته برادرم به خاطر پرداخت 
مهریه همسرش ناچار به ســرقت شد. او و همسرش 
دو سه سالی می شد که با یکدیگر دچار اختلاف شده 
بودند. دست آخر همسرش مهریه اش را به اجرا گذاشت 
و برادرم را بدبخت کرد. او به هر دری زد نتوانست پول 
سکه ها را جور کند. به همه بدهکار شده بود تا اینکه 
بدترین تصمیم زندگیش را گرفت؛ او به عضویت یک 
گروه ســرقت درآمد. برادرم و همدستانش به صورت 
سریالی به خانه ها دستبرد می زدند تا اینکه دستگیر 
شدند و به زندان افتادند. پس از آن همسرش به خاطر 
عدم پرداخت مهریه از او شکایت کرد. دادگاه، هم رأی 
به رد مال داد و هم پرداخت مهریه. اما نه برادرم و نه ما 
پولی نداشتیم که پرداخت کنیم و بتوانیم او را از زندان 
آزاد کنیم. به همین دلیل بود که من و خواهرم به تکاپو 
افتادیم تا هر طور شده او را آزاد کنیم اما ما هم به هر 
دری زدیم نتوانســتیم پول جور کنیم و برای همین 
تصمیم به سرقت گرفتیم. اما باور کنید حالا پشیمانیم. 
اگر ماجرای برادرم نبود، هرگز سراغ سرقت نمی رفتیم. 

 این روزها گازگرفتگی به یکــی از مهم ترین دلایل 

داخلی
مرگ ومیر در کشور تبدیل شده و هر روز خبر تازه ای 
در این باره منتشر می شود. در تازه ترین حوادث در 
3حادثه جداگانه در استان های البرز و اصفهان 5نفر بر اثر گازگرفتگی 

جان خود را از دست دادند و شماری نیز مسموم شدند.
به گزارش همشــهری، نخســتین حادثه در یکی از روســتاهای  
کرج- چالوس واقع در اســتان البــرز اتفاق افتاد. زن و شــوهری 
برای گرم کردن خانه شــان از بخاری استفاده کرده بودند، اما نشت 
گاز مونوکســیدکربن از دودکش این بخاری باعث مســمومیت و 
گازگرفتگی این زوج شــد. زمانی که امدادگران بــه محل حادثه 
رسیدند آنها بی حال روی زمین افتاده بودند و شواهد نشان می داد 
که بر اثر استنشاق گاز مونواکســیدکربن به شدت مسموم شده اند. 
در این شــرایط بود که با انتقال آنها به مرکز درمانی تلاش ها برای 
نجات شان آغاز شد؛ اما کار از کار گذشته و هر دو نفر جان شان را از 

دست داده بودند.
ســرهنگ بیژن جنتی، معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی 
اســتان البرز درباره این حادثه گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های 
پلیســی 110 مبنی بر انتقال 2نفر که دچار مســمومیت ناشی از 
گازگرفتگی شده اند به مرکز اورژانس، بلافاصله عوامل کلانتری 35 
نساء شهرستان کرج به درمانگاه اعزام شدند. در آنجا بود که عوامل 
اورژانس مرگ هر دو نفر بر اثر گازگرفتگی را تأیید کردند و در این 

زمینه پرونده ای تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شد.

دومین حادثه نیز در اســتان البرز و این بار در منطقه گلشهر کرج 
اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که مأموران کلانتری 39 گلشــهر 
هنگام گشتزنی به یک خودروی سمند که کنار خیابان پارک شده 
بود مشکوک شدند. این خودرو 2سرنشین داشت که ظاهرا در خودرو 
خواب بودند اما وقتی مأموران برای بررسی موضوع جلو رفتند معلوم 
شد که آنها برای گرم شدن، داخل خودرو گاز پیک نیک روشن کرده 
و هر دو نفر دچار گازگرفتگی شده اند. در این شرایط ماجرا به اورژانس 
گزارش شــد و با حضور امدادگران در محل حادثه مشخص شد که 
2 سرنشین سمند به دلیل استنشاق گاز مونواکسیدکربن جان خود 

را از دست داده اند.
گازگرفتگی مرگبار دیگر در استان اصفهان اتفاق افتاد و این بار 2مرد 
و یک زن به دلیل استفاده از زغال برای گرم شدن دچار مسمومیت 
شدند که یکی از آنها جان خود را از دست داد و 2نفر دیگر نیز تا یک 
قدمی مرگ پیش رفتند. ساعت 8:52دقیقه صبح دیروز )دوشنبه( به 
اورژانس اصفهان خبر رسید که چند نفر در منطقه حبیب آباد خیابان 
شهید رجایی دچار گازگرفتگی شــده اند. در این شرایط گروهی از 
امدادگران در کوتاه ترین زمان ممکن خود را به محل حادثه رساندند. 
عباس عابدی، سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در این باره 
گفت: ساکنان این خانه برای گرم شدن از زغال استفاده کرده بودند 
که همین اشتباه موجب مسمومیت آنها شده بود. او ادامه داد: در این 
حادثه 2نفر شامل زنی ۶5 ساله و مردی70 ساله مسموم شده بودند 
و مردی 55 ساله جان خود را از دست داده بود که مسموم شدگان 

6مرد و یک زن، قربانیان تازه قاتل خاموش

زورگیران مســافرنما، وقتی با مقاومت طعمه  شان 
روبه رو شــدند، با چاقو به جانش افتادنــد و او را تا 

پرتگاه مرگ پیش بردند.
به گزارش همشهری، چند روز قبل پیکر نیمه جان 
 مردی جوان، به یکی از بیمارستان های تهران منتقل 
شد. ضربه چاقویی که به گردنش خورده بود، او را 
دچار خونریزی شدیدی کرده و جانش در خطر بود.
در بازرســی از جیب هــای او هیچ گونــه مدارک 
شناسایی که هویتش را فاش کند به دست نیامد. 
او در ادامه به دلیل شــدت صدماتــی که دیده بود 
به کما رفت و در این شرایط گزارش این حادثه به 
پلیس اعلام شد. درحالی که تحقیقات در این زمینه 
ادامه داشت، زنی جوان به اداره پلیس رفت و خبر از 
گم شدن شوهرش داد. مشخصاتی که او به پلیس 
اعلام کرد، با مرد زخمی که روی تخت بیمارستان 
بود، مطابقت داشــت. زن جوان در بیمارســتان 
حاضر شد و شوهرش را شناســایی کرد. او گفت: 
شوهرم با خودروی پرایدش، مسافرکشی می کند و 
آخرین بار نیز برای کار از خانه بیرون رفت اما دیگر 
برنگشت. هرچه به موبایلش زنگ زدم، جواب نداد؛  از 
دوستانش پرس و جو کردم اما به نتیجه ای نرسیدم 
و در نهایت تصمیم  گرفتم بــرای پیدا کردنش از 
پلیس کمک بگیرم که متوجه شدم در بیمارستان 
بستری است. مرد مسافرکش 10 روز بعد با تلاش 
کادر درمان به زندگی برگشت و به هوش آمد. او که 

به خاطر آسیب شدیدی که به حنجره اش وارد شده 
بود، به سختی می توانســت صحبت کند، گفت: با 
خودروی پرایدم مسافرکشــی می کردم که 2 مرد 
جوان از من خواستند به صورت دربستی آنها را از 
خیابان دامپزشکی به ســتارخان ببرم. در بین راه 
یکی از آنها چاقویی روی گلویــم قرار داد و تهدید 

کرد که تغییر مسیر بدهم. 
او ادامه داد: از ترس جانــم قبول کردم و آنها از من 
خواســتند تا وارد خیابانی خلوت شــوم و بعد در 
ماشــین را باز کردند تا مرا به بیرون پرتاب کنند. 
اما با آنها درگیر شدم و مقاومت کردم؛ چون دزدان 
خشن قصد سرقت ماشینم را داشتند. جدال من با 
زورگیران خشن، بهای سنگینی برایم در پی داشت؛ 
چرا که آنها وقتی مقاومت مرا دیدند با چاقو ضربه ای 
به گردنم زدند، سپس به بیرون از ماشین انداختند 
و ماشــین و موبایلم را ســرقت کردند. وی گفت: 
پزشکان می گویند زنده ماندنم معجزه الهی است اما 
حنجره ام به شدت آسیب دیده و تحت چندین عمل 
جراحی قرار گرفته ام. دکترها می گویند که تارهای 
صوتی ام به شدت آســیب دیده است و با پیوند هم 

خوب نمی شود.
به دنبال شــکایت مرد جوان، تیمــی از مأموران 
پلیس آگاهی تهران با دستور بازپرس شعبه چهارم 
دادســرای ویژه ســرقت، تحقیقات خود را برای 

شناسایی و بازداشت سارقان خشن آغاز کردند.

زورگیران خشن، طعمه شان را تا پرتگاه مرگ بردند
به دنبال پیدا شــدن جسد مرد 
طلافروش در مغازه اش در بازار 
زرگرهای همــدان، تحقیقات 
پلیس برای کشف راز این جنایت 

آغاز شده است.
به گــزارش همشــهری، صبح 
دیــروز، طلافروشــان بــازار 
زرگرهای همدان متوجه شدند 
که کرکره های یکی از مغازه های 
طلافروشی بالاست اما اثر از مرد 

طلافروش نیست. آنها در ابتدا تصور کردند که شــاید مرد طلافروش داخل مغازه اش 
در حال استراحت است اما با گذشت چند ساعت، وقتی هیچ خبری از او نشد به ماجرا 
مشکوک شدند. همسایه ها پس از بررسی  متوجه شدند که در مغازه طلافروش باز است و 
وقتی وارد آنجا شدند با پیکر بی جان صاحب مغازه که روی زمین افتاده بود مواجه شدند 
و پلیس را خبر کردند. به دنبال این تماس، تیمی از مأموران راهی محل حادثه شدند. 
سرهنگ حسین بشری، معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان همدان گفت: حدود 
ساعت11 دیروز خبر پیدا شدن یک جسد در بازار طلافروشان گزارش شد و تیمی از 
مأموران برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند. وی ادامه داد: صاحب مغازه مردی 
حدودا ۴5ساله بود که جسدش در داخل مغازه روی زمین افتاده و دهانش بسته شده 
بود. سرهنگ بشری افزود: احتمال می دهیم این فرد به علت خفگی جانش را از دست 
داده باشد و نکته مهم این بود که در بررسی داخل مغازه هیچ نشانه ای از سرقت به دست 
نیامد. گاوصندوق مغازه باز نشده بود و به احتمال قوی قاتل قبل از ساعت 8 وارد مغازه 
مقتول شده بود، یعنی در زمانی که ســایر مغازه ها هنوز باز نشده بودند و پس از آن او 
را به قتل رســانده و مغازه را ترک کرده بود. به گفته وی تحقیقات برای کشف راز این 

جنایت آغاز شده است. 

قتل اسرارآمیز مرد طلافروش در مغازه اش 

توسط اورژانس به بیمارستان غرضی منتقل شدند.
عابدی همچنین از وقوع حادثه دیگری در اصفهان خبر داد و گفت: 
حادثه دیگری نیز ساعت 9:3۴دقیقه دوشنبه در بلوار مدرس شهرضا 
رخ داد و با حضور همکارانم در محل حادثه معلوم شد که مردی 5۶ 
ساله به علت استفاده از اجاق گاز برای گرمایش دچار مسمومیت شده 
که او برای درمان به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا انتقال داده شد.


